
و اخلاقي در بهمنآموزه و جستاريهاي حكمي  نامه

آندر ريشه و اسلامي  هاي ايراني

1هاشميان ليلا

2بهزاد اتوني

3/3/89: تاريخ پذيرش*25/11/88: تاريخ دريافت

 چكيده
ي هـاي ملـي اواخـر سـده شاه بن ابي الخير، از حماسه بهمن نامه، اثر حكيم ايران

و نبردها ي او پنجم هجري قمري است كه به موضوع زندگي بهمن پسر اسفنديار
از آثـاري بهمن نامه از جملـه. است با خاندان رستم پرداخته اسـت كـه بـه تقليـد

و شاعر آن را مي تـرين تاليـان توان يكـي از موفـق شاهنامه فردوسي سروده شده
. دانستفردوسي 

و اخلاقـي آن اسـت كـه نظـر هـر، آموزهاثراز ويژگيهاي بارز اين هـاي حكمـي
ميخواننده شاه بن ابي الخيـر، ماننـد ديگـر ناظمـان ايران.كند اي را به خود جلب

و  و اسلامي داشـته و معارف ايراني داستانهاي حماسي، آشنايي كامل به اعتقادات
مي بازتاب اين انديشه و اخلاقـي بهمـن توان در آموزه ها را به وضوح هاي حكمـي
هـا،هعـلاوه بـر بيـان ايـن آمـوز تـا در اين جستار سعي شده. نامه مشاهده كرد

و ايراني آنها بر كاويده شود ريشه .هاي اسلامي
:هاي كليدي واژه

و اخلاقي، آموزه بهمن نامه، آموزه .هاي اسلامي هاي ايراني، آموزه هاي حكمي

و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان1  استاديار زبان
و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا٢  همدان دانشجوي دكتري زبان

مه
صلنا

ف
صي

خص
ت

سي
فار

دب
وا

ان
زب

-
ني

سا
مان

علو
ده

شك
دان

مي
سلا

دا
آزا

گاه
نش
دا

دج
سنن

حد
وا

-
ال

س
ول

ا
/

اره
شم

2/
هار

ب
13

89



و ادب فارسيفصلنامه تخصصي 158 98 بهار/ سال اول/2شماره–سنندج واحد دانشگاه آزاد اسلامي– زبان

: مقدمه
و منتقـدان ادبـي، بـراي خـوب از دير باز تا كنون، يكي از معيارهاي مهم بيشـتر شـاعران

و اخـلاق بـود  بسـياري از خردمنـدان گذشـته بـرآن«.ه اسـت دانستن يك شعر، حكمت
و پيرو اخلاق باشد اندكه هنر، بايد بوده و ناپسـندو تابع اگر از حدود اخلاقي تجاوز كند، بد

قدمت رويكرد نقد اخلاقي، به دوران منتقدان يونان)38: 1382كوب، زرين(». خواهد بود
و اصالت براي مثال، افلاطون بر اخلاق گراي. رسدو روم مي و هـوراس بـر»سودمندي«ي

و تعليم« ( تأكيد دارد»تلذذ .، و همكاران و منتقدان اخلاق)47: 1377گورين گـرا شاعران
و)38: 1365هـوف،(»ادبيات تنها بايد الگوهاي خوب را عرضـه كنـد«بر اين باورند كه 

ن در كتـابي اخـلاق اسـت كـه افلاطـو شايد به خاطر تخطّي بعضي شـاعران از مسـأله
و فلاسـفه قـرار مـي اي بسيار پايينجمهوري خود آنان را در مرتبه و تـر از حكمـا در دهـد

به(.گيردي فاضله، جايي براي شعرا در نظر نمي مدينه )573: 1386افلاطون،: بنگريد
از.ي رنسـانس هـم ادامـه داشـت هـاي اخلاقـي، بعـدها در دوره اين توجه به زمينه يكـي

ي انگليسي است كه دراواخر سده (Sir  Philip  Sidney)، سرفيليپ سيدني نمايندگان آن
و به جـاي تقليـد بـر (imitation)شانزدهم، يكي از طرفداران اخلاقيات در اثر هنري بود

(تكيه داشت (instruction)تعليم   از ديگـر افـراد،)16: 1381پورنامـداريان،: بنگريد بـه.
به مي اشاره كرد، كـه بـراي اخـلاق، منزلـت»ماتيو آرنولد«و»ساموئل جانسن«توان

. اندبسيار قائل شده
و پاينده ، گسترش ديرينه وي اخلاقيات در شعر، غالباً مديون حمايـت فلاسـفه مـذهبيون

و انسان آنجا كه اخلاقيات غالباً در پيوند با مذهب مطرح شده، همـوارهاز گرايان بوده است
و مصلحان اجتماعي نيز قـرار گرفتـه اسـت از عامه مورد حمايت گروه عظيمي از؛ي مردم

و فرهنگها، آثار هنري برخوردار از بار اخلاقي، در مقابل آنچه فاقد همين رو در بيشتر زبانها
بايـد يـادآور شـد كـه) 120-119: 1385امامي،.(بسيار بيشتر بوده است بار اخلاقي است،

و اند كه ادبيات بايـد يكسـره در خـدمت بر اين باور بوده اديبان اخلاقگرا همواره اخلاقيون
تواند ونبايد به معناي ناديده گـرفتن سـاير ارزشـهاي اخلاق باشد؛ اما اين نظريه هرگز نمي

و متون، صرفاً به جهت برخورداري از مضـامين اخلاقـي، جـواز  ادبيات تلقي شود، زيرا آثار
اگر بخـواهيم فقـط از ديـد اخـلاق بـه)120:انهم.(كنندورود به دنياي ادبيات را پيدا نمي

ضـد اخلاقـي دور مفاهيم ادبيات بنگريم، به ناچار، بايد بيشترين بخش ادبيات را به عنوان 
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و،هاي ابونواس بنابراين بسياري از غزل. بريزيم يا فرخي، يا مدايح شاعراني چون عنصري
ن و رودكي را جزو ادبيات مي! بايد بدانيماشعار توصيفي منوچهري دامغاني نمايد كـه منطقي

و  و مفهـوم و با ارزش نه تنها بايد برخوردار از معنـا و حكمـت يك اثر ادبي خوب اخـلاق
و فرماليستي نيـز در سـطحي رفيـع قـرار باشد، بلكه بايد از لحاظ ارزش هاي زيبا شناختي

. بگيرد
ي پـنجم، در اواخـر سـده كه به تقليد از شاهنامه فردوسي زبان فارسيآثار حماسي يكي از

و و حكمي است، بهمن نامه اثر حكيم ايـران از آموزه سرشارسروده شده شـاه هاي اخلاقي
ي زندگي بهمن پسر اسفنديار، پادشاه كيـاني، اين اثر حماسي درباره. باشد ابن ابي الخير مي

و موسوم«.هاي او با خاندان رستم زال استو ستيزه است به نام اين كتاب اگر چه منسوب
و داستان آن بهمن پسر اسفنديار را هايي را درباب وي حاوي است، امـا فـي الحقيقـه بايـد

ي پهلوانان سيستان شمرد؛ چه، اعظم آن راجع است به سرگذشـت خانـدان داستان سلسله
)395: 1374صفا،(»رستم

ازو حـال شاه، بـه مقتضـاي، اين است كه حكيم ايرانبهمن نامهاز ويژگيهاي مهم مقـام،
و سـخنان حكمـت،انـدرز، بكار گرفتن پند و پـرداختن بـه مثـل آميـز خـودداري نورزيـده

و مقبوليـت آن،  و سخنان اخلاقي، در لابلاي اين كتاب حماسي، باعث شيريني موضوعات
.براي خوانندگان گرديده است

ــران ــادات اســلامي«شــاه، چــون حكــيم اي ــه اعتق ــد ب و پايبن ــردي مســلمان ــ(»ف ن اب
و ادب ايراني بوده)بيست ودو: 1370الخير، ابي و،و نيز جزو دوستداران فرهنگ از آبشخورها

 بهـره گرفتـه– حماسـي داسـتانهاي سرايندگانمانند ديگر–روايات ايران پيش از اسلام 
و تر است و اخلاق ايرانيبيت يافتهبدين روي، را-ي حكمت و بازتـاب آن اسلامي اسـت

.ان در اثر حماسي او، بهمن نامه، مشاهده كردتو به وضوح مي
، آمـوزه در اين مقاله تلاش مي و شـود واخ هـاي حكمـي  لاقـي بهمـن نامـه بيـان شـوند

در ريشه و هاي آنها و ديني ايران پيش از اسلام، قرآن كريم و اخلاقي احاديـث آثار حكمي
.معرفّي گردند،)ص(رسول اكرم 

مياثردر اين :خوانيم، در نكوهش شراب
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استخرد را يكايك كشنده مي
آمد همي زهر ناب خرد را مي

تو گويي كه آتش ميان ني است
و رباب چو پازهر او گشت چنگ

)1370:408: ابن ابي الخير(
مي از بهر آن گشت بر ما حرام

ز و راه خرد جز از راه دين
مي آرد به دين اندرون كاستي
مي از هر دري نام آهرمن است
ز يزدان نيكي نماي ببرّد
هنر هيچ هرگز نيايد زمي
نگر تا تواني تو كمتر خوري

كه آرد خرد را همي سر به دام
مي آمد بگردد همه كار بد
زمي هيچ نايد همي راستي

مرهر مي از ترا دشمن است دري
سراي بدردت پرده به هر دو

زمي بĤسمان رفت كاووس كي
اگر بر ره دين پيغمبري

)375-374:همان(
اند، به شرط آن كه حـد اعتـدال آن را نگـه پيروان دين بهي، به نوشيدن مي، تشويق شده

و زياده روي نكنند ولي در دين مبين اسلام، پيـروان ايـن ديـن، كـاملا از نوشـيدن. دارند
در،منع شده اند، هرچند كه ممكن است مي ب. باشد آن منافعي هم يشتر خداوند مضراّت آنرا
مي از والميسير«: داند منافع آن منـافعَ للنـّاسِ.يسئَالُونكَ عنِ الخَمرِ و كبَيرةَ قُل فيهِما اثم

اكَبرمن نَفعهما )2/219قرآن كريم،(» ... واثمهما
نيز دستور خداوند بر ترك شرب خمـر را بـه علـت در امـان مانـدن عقـل)ع(حضرت علي

چنـينو-شاه در بهمن نامه به آن اشاره كرده است كه حكيم ايران همان سخني-داند مي
كه مي )486: 1382ابن ابي طالب،(»فَرَض االلهُ تَرك شُربِ الخَمرِ تَحصيناً للعقلِ«فرمايد

مي)ص(پيامبر اسلام و نيز سخني شيوا در باب منع نوشيدنِ «: آن ايـن اسـت كـه دارد
واكَبر الكبَائِرِامُ الفَواح اَلخمرُ )1544: 1377ري شهري،(»شِ

بـابدر)ص(شاه، پايبندي خود را به پيامبر اسـلام چنان كه در ابيات بالا آمد، حكيم ايران
مياين منع نوشيدنِ مي :كند گونه بيان

ريــر بر ره دين پيغمبـاگنگر تا تواني تو كمتر خوري

)375: همان(
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بـه كه در بهمن نامه به آن اشاره شده است، استفاده از تجربيـات پيشـيني ديگريآموزه
:استاتعدم تكرار اشتباه منظور

ز سوراخ مارخردمند را در همه روزگار دوباره نگيرد
)531: 1370ابن ابي الخير،(

نَ الج«: كه فرمودند دارد)ص(اين بيت اشاره به حديث پيامبر اسلام مـ حـرِلا يلدغ العاقل
).شودعاقل دوبار از يك سوراخ گزيده نمي()9: 1347فروزانفر،(»مرَّتينِ 

خ و اهميت آن، توجه خاصي شده استردر اين كتاب به :د
ي ما به جان روشن استتن تيره

همچو باغي بود خرد پيش تو
خرد دور دارد ترا از گزند
كسي كاو خرد مايه دارد فزون
خرد گويدش تخم نيكي بكار

خرد پيش تن چون يكي جوشن است
خرد پيش دل چون چراغي بود
خرد شاد دارد روان نژند
به يزدان مر او را بود رهنمون
كه آيد يكي روز، نيكي به بار

)6: 1370ابن ابي الخير،(
زِ هر دو جهان آگهيكسي كز خرد مغز دارد تهي ندارد

)303: همان(
و يكي از جان مايه در هاي اخلاقي در آموزه حكمي كه و نيز آيين هاي ايران پيش از اسلام

خرد در وجود آدمي، چنان جايگاهي. پاك اسلام، بدان توجهي خاص شده، خردورزي است
توصيه به خرد، به كـراّت در متـون ايـران. شمرده نمي شوددارد، كه انسان بي خرد انسان 

و وو پايگاه آنرا به خوبي درك كـرده ارزش ايرانيان خردورز، پيش از اسلام آمده است، انـد
و خواسته، با ارزشتر دانسته اند موبد داناي عهد انوشيروان، آذر باد مهـر. آن را حتي از مال

و نشـان دادن حقانيـت ديـن بهـي نـزد  اسپندان، پس از سربلند شدن از آزمايش ورِ گـرم
كـ انوشيروان، در اواخر عمر، به فرزند خود چنين وصـيت مـي  اي پسـرم بـه تـو«:ه كنـد

در مي و بهترين يـاري دهنـده، خـرد اسـت، چـه اگـر گويم كه كارهاي مردمان، بزرگترين
و تباه شود، يا چهار پايش بميرد،خرد بماندخواسته )112: 1377زنر،(»:ي كس بپراكند
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كه در كتاب مينوي خرد نيز مي چيسـت كـه از هـر: دانا از مينوي خـرد پرسـيد«: خوانيم
هـايي اسـتي خواستهخرد است كه بهتر از همه: سته برتر است؟ مينوي خرد پاسخ دادخوا

)59: 1385تفضلي،(». جهان است كه در
از در )ص(اكـرم چنان جايگاه بلندي برخوردار اسـت كـه پيـامبر دين مبين اسلام نيز، خرد

مي نداشتن خرد را مساوي با بي ديني مي دركانّمـا«: فرمايد داند؛چنان كه هيـ الخَيـرِ كُلَّـ
َله ولادينَ لمن لاعقلَ )54:ق 1404الحراّني،(».بِالعقلِ،

*** 
ميدر و نكوهش پر سخني، :خوانيم بهمن نامه، در ستايش كوته سخني

چه نيكو سخن گفت استاد من
سخن را هنر، سر به سر كوتهيست

ست كوته خوش استا سخن چون درست

منهنوز آن سخن هست بر ياد
درازا چه خوش گويي از ابلهيست

در آتش است دروغ آفرين از

)233: 1370ابن ابي الخير،(
ت درآموزه و گزيدهأهاي اسلامي، گويي شده است؛ از جمله اين كه كيد فراواني به كم سخني

اسلامِ المرء قلَّةِ الكَلامِ فيها لاي«: مي فرمايد)ص(حضرت رسول حسنِ ري(»عنيه انَّ من
( 5244: 1377شهري، هاي نيكويي اسلام هر فـرد، ايـن اسـت كـه كمتـر همانا از نشانه)

).بيهوده گويي كند
.)5244: همان(»آفةَُ الكَلامِ الاطالةَ«: فرمايدمي)ع( يا حضرت عليو

*** 
:حكيم ايران شاه در ستايش درم نيز آورده
و باب درم مرد را بهتر از مام

بيند كس آهوي مرد درمن
درم دار از آهو به يك سو شتاب
درم دار هرگز نباشد دژم

)47: 1370ابن ابي الخير،(
نباشد غم آنجا كه باشد درم

كار كاندر نهادي تو روي به هر
به سيم است گيتي ازين سان به پاي

درم دار بي غم زيد لاجرم
و مينديش از اوي درم پيش دار

از سيم هر دو سرايتوان يافت
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)86: همان(
خردمند گويد درم دين برددرم بود كز دل همه كين برد

)112: همان(
مي به و خواسـته، رسد انديشه نظر و اهميـت بـه مـال كـه از زبـان حكـيمي درم دوستي

را تواند ريشهشاه بيان شده، نمي ايران ازي اسلامي ناب داشته باشـد؛ زيـرا اسـلام، انسـان
و خواسته منع مي ي اين انديشـه را در اعتقـادات شايد بتوان ريشه. كند توجه مفرط به مال

ي كتـاب ايران پيش از اسلام دانست؛ همچنان كه شادروان ابـراهيم پـور داوود در مقدمـه
در«: نويسد يشتها مي مزديسنا بر روي يك سلطنت معنوي قرار گرفتـه، چون اساس توحيد

و و اقتدار اهميت مخصوصي داده شده است لاجرم به عظمت برخلاف اديان سامي،. جلال
و خرمي از براي نوع بشر موهبت ايـزدي. مزديسنا از زندگي مجلل روگردان نيست خوشي

و مسكنت، كرده.آنها نبايد خود را محروم ساخت است؛ از و بـه اميـد فقر ي اهريمني است
)18: 1377پور داوود،(». پاداش اخروي، چشم از نعم دنيوي نبايد بست

:خوريمدر كتاب بهمن نامه به نكوهش وام گرفتن نيز برمي
به وام از پي بي نوايي مكوشچنين تا بداني خداوند هوش

)462: 1370ابن ابي الخير،(
و هوش نگر تا نباشي تو دختر فروشمكن وام اگر بايدت عقل

)459: همان(
از داستان بهمن نامه است كه مردي درويش به علت گرفتن وام بخشيبيت بالا مربوط به

و  مي ناتوانيفراوان از فردي بازرگان او در پرداخت آن، مجبور گردد كه دختـر خـود را بـه
.بدهد

و پس از اسلام، دريافت وام بالاخص از فرد لئيم، آموزه در و اخلاقي ايران پيش هاي ديني
مثلا، آذرباد مهر اسپندان بـه فرزنـد خـود در نكـوهش وام.كاري مذموم شمرده شده است

و به او وام مده، چه اگر وام گيري،«: گويد گرفتن چنين مي و فرومايه وام مگير از بدانديش
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و و هميشه به درگاه تو آيد از سودگران بايدت داد و همه گاه، كس به در خانـه ات فرسـتد
)102: 1377زنر،(».وي زيان بسيار خواهي برد

مي)ص(پيامبر اكرم و ذلَّ بِالنهّـارِ«: گويد نيز در اين باب هم بِالَّليـلِ نَّهين، فَااكمُ والديا«
( 1850: 1377ري شهري،( و) .)خواري روز است از وام گرفتن بپرهيزيد كه آن، اندوه شب

*** 
:شكني نيز آمدهدر اين كتاب، در نكوهش پيمان

ب به زنهار خواران كم آويز باشه پرهيز باشز پيمان شكستن

)392: 1370ابن ابي الخير،(
و فرهنگ و نكوهيـده بـه درتمام اديان و خيانت در پيمان، كاري مذموم ها، پيمان شكستن

اسـلامي-شاه با توجه به تربيتي كـه در دامـن فرهنـگ ايرانـي حكيم ايران. آيد شمار مي
پ هـاي ايرانـي، پـاداش در انديشـه. يمان شكني منع كرده استداشته، خوانندگان خود را از

و شديد است كه ارداويراف در بازگشـت از سـفر روحـاني  پيمان شكني به اندازه اي سخت
و در خود به بهشت مي دوزخ، اي«: گويد اين باره چنين وديدم روان مردمي كـه بـا شـانه

مي آهنين،گوشت از تن او مي و به خورد او وداد كشيدند اين تن چه گنـاه كـرد: پرسيدم ند؛
و آذر ايزد گفـت كه روان او چنين پادافرهي را تحمل مي آن: كند؟ سروش اهلو ايـن روان

(»). پيمـان شكسـت (= مرد دروند اسـت كـه در گيتـي بـه دروغ بـه مردمـان زنهـار داد 
)77: 1386آموزگار،

مي)ص(حضرت محمد مي نيز پيمان شكن را بي دين و لهَ«: فرمايد داند هدن لاعملادينَ ل
)4102: 1377ري شهري،(».

*** 
:خوانيم در ستايش بردباري نيز مي

سبك سر هميشه به خواري بودسر مردمي بردباري بود

)483: 1370ابن ابي الخير،(
وان زيد مردم بردبارفرانكو گفت دستور با شهريار

)489: همان(
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و چشـيدنت بـر دشـواري صـبر، تحمـل نفـس اسـ«:ي صبر گفته اند كه درباره هـا
و رسولش به كـراّت در رعايـت)75: 1363سهروردي،(».ها تلخي در آيين اسلام، خداوند

مهمتـرين اند، به حدي كه اغراق نيست اگر گفته شـود كـه يكـي از صبر، سفارش فرموده
يـا«:ي آل عمران، آمدهسوره 200ي در آيه. دستورات دين مبين اسلام،همين صبر است

،(»... اَيها اَّلذينَ آمنُوا اصبروِا وصابِروا صبر پيشه كنيـد وهمـديگر را بـه صـبر اي مؤمنان
).بخوانيد ... 

مي)ص(پيامبر اكرم لهَ«: فرمايند نيز )3324: 1377ري شهري،(» من لاصبرلهَ لاايمانَ
*** 

از نكات ديگر در بهمن نامه اين است كه انسان نبايد به دست خويش، خود را در هلاكـت
:بيندازد

:به دست خود، خويشتن را به هلاكت مسپاريد
چنين گفت داناي تازي نژاد
به دست خود افتادن اندر هلاك

كه فرزند خود را همي پند داد
دار باكميز بي باكي آيد، تو

)44: 1370ابن ابي الخير،(
سبيلِ«: شاه برگرفته از كلام خدا در قرآن است كه فرمود اين اندرزحكيم ايران وانفقُوا في

واحسنُوا، اَنَّ االله يحب المحسنين ولا تُلقُوا بِاَيديكمُ الي التَّهلُكهَ .)2/195(».االلهِ،
*** 

:خوانيمميدر نكوهش دروغ هم
دروغ از ره دين به يك سو كند
دروغ است كت بسپرد آبروي

و پر آهو كند روان را نژند
دروغ اي پسر تا تواني مگوي

)105: 1370ابن ابي الخير،(
بسا كس كه اندر دروغ اوفتد
ببرد دروغ از سخنها مزه

چو گاوان به گردنش يوغ اوفتد
ي هر بزهدروغ است ناسرهّ

)، )414همان
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دروغ آفرين از در آتشستسخن چون درست است كوته خوش است

)234: همان(
و زشت ترين خصـلت آدمـي، دروغ اسـت آموزه در . هاي اخلاقي ايران باستان نيز بدترين

و و فريب است، از مهيب ترين ديواني است«در اعتقادات مزديسنا دروغ به معني نادرستي
مي كه انسان را در (»سـازد چنگال قهر خود گرفتار از«) 213: 1383صـفاري،. در اوسـتا

)214: همان(».صفت دروغگويي به عنوان بدترين صفت يك انسان ياد شده است
، در همين كتـاب، علـت دور شـدن فـرهّ دروغگـويي او بيـان شـدهي ايـزدي از جمشـيد

آن«.است درپس از وي ايزدي به هفت پي فرهّ كه جمشيد و ديـوان كشور پادشاهي داشت
و كوي و پريان و كرپنهاي ستمكار همه در فرمان او بودند، لب به دروغ گشـود؛ مردمان ها

از) شاهين(ي ايزدي به صورت پيكر مرغيهبه محض اينكه او دروغگويي را شروع كرد، فرّ
و بدين ترتيب، ضحاك بر وي غالب گرديد ج1356پورداوود،(».او جدا شد ،2:336(

در كتـاب. شـود براساس اعتقادات زرتشتي، روانِ شخصِ دروغگو به شدت مجازات مـي«
و ديـدم روان مردمـي را كـه«:ي روان مرد دروغگو چنين آمده استارداويراف نامه درباره
و كوهي را بر پشت مي و كشيد ودر برف تن: پرسيدم سرما آن كوه را بر پشت داشت؛ اين

و: گفتندانوشچه گناه كرد؟ سر اين روانِ آن مرد دروند اسـت كـه در گيتـي بسـيار دروغ
و بي سود درباره وسخن نادرست و بادافرهي مردمان گفت، ي اكنون روان او چنين شكنجه

.215: 1383صفاري،(». كند گراني را تحمل مي (
دو«:ي دروغ انديش چنين آمده است كه در كتاب مينوي خرد، درباره روغ انديش به مرد

و و به امور گيتي و نيكان همچنان شكاك است كه به بدان و ستايش مينو حتي به عبادت
و و ستايشي را كـهو پرستش ايزدان شكاك است و امشاسپندان، عبادت بدان سبب ايزدان

مي او مي مي كند كمتر و حاجتي را كه مي پذيرند و خواهد، كمتر به او در دهان نيكان دهند
و روانش بدكار استهموا )41: 1385تفضلي،(».ره بد نام است

و و احاديث فراواني در منع آن داريـم در دين اسلام نيز، دروغ، از گناهان كبيره است آيات
:پردازيم كه به ذكر چند نمونه مي

االله.و اجتَنبوا قَولَ الزُّورِ...«: در قرآن آمده است نفاء31و22/30(»...ح(
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ميپ لـَك«: فرمايد يامبر اكرم نيز در اين زمينه و هـ ديثاً حـ اخَـاك كَبرَت خيانةََ اَن تحـدثَ
كَذاّب انَتو معظـَاَ«: مي فرمايد يا در جاي ديگرو) 5120: 1377ري شهري،(» مصدقٌ

.)5120: همان(» وبِالكذُ سانِطايا، اللّّالخَ
*** 

:هر حال به پايان خواهند رسيددرها كه سختي استتهكن تأكيد بر اينمورد ديگر،
اگر چاه خشك آمدت سر متاب
ز برگشته، گردون نبردّ اميد

كه روزي بود تا ببيني پر آب
يكي روز گر در سياهي سپيد

)117: 1370ابن ابي الخير،(
و يا بهتر است بگوييم همه ني اين استي اديان آسمايكي از دستورات اخلاقي دين اسلام

.را در هيچ شرايطي از دست بدهد؛ حتي در عين نااميدي كه انسان نبايد اميد خود
بن«: فرمودند)ص(حضرت رسول منك لما ترجو؛ فَانَّ اخَي موسي لا ترجوا أَرجي كُن لما

ربه عزَّوجلّ  هناراً فَكَلّم قتبِسيمرانِ ذهب ل1990: 1377ري شـهري،(»ع ) بـه آن چـه)
اميدش را نداري، اميدوارتر باش از آن چه بدان اميد داري؛ چه برادرم موسـي بـن عمـران 

.)رفت كه آتش بياورد اما خداوند عزوّجل با او سخن گفت 
*** 
:در اين كتاب، در نكوهش سوگند خوردن آمده

چو سوگند خوردن شد آيين تو
ز سوگند دست بكش تا تواني

ش و دين توهمانا تبه د دل
ز سوگند خوردن شكست كه مردم

)491: 1370ابن ابي الخير،(
از جمله كارهاي نكوهيده در نزد ايرانيان پيش از اسلام، سوگند خوردن است؛ همچنان كه

كه آذرباد مهر اسپندان به فرزند خود چنين وصيت مي :كند
، نه به راست ونه به دروغ، سوگند مخور« .)103: 1377ر،زن(»به چيزي

*** 
ميدرباره و بخشش هم :خوانيمي عفو

گنه درگذر اي خردمند مرد
نخست از گناه خود اندازه گير

نه آني كه هرگز گناهت نكرد
ز سر تازه گير چو پاداش يابي
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و بس چو باشد به آمرزشت دسترسگنه تا تواني بيامرز

)469: 1370ابن ابي الخير،(
*** 

و بخشش گنـاه جـزء آمـوزه در بيشتر اقوا و فرهنگها، توصيه به عفو هـاي مهـم اخلاقـيم
سنگ اخلاق ناصري در تعريـف خواجه نصيرالدين توسي در كتاب گران. گردد محسوب مي

و اما عفو آن بود كه بر نفس آسان بود ترك مجـازات بـه بـدي يـا طلـب«: گويد عفو مي
ب و قدرت )79: 1360توسي،(».رآن مكافات به نيكي با حصول تمكن از آن

)ص( در دين مبين اسلام هم، بر عفو برگناه بسيار توصيه شـده اسـت؛ مـثلا پيـامبر اكـرم
ذاب النـّارِ«: فرمايـد مـي عـ ِكبـِذال نكمُ عـ اسِ، يـدفعَ االلهُ ذنُـُوبِ النَّـ ن عـ ري(»تَجـاوزوا

( 3834: 1377شهري، عـذاب دوزخ را از تـو از گناهان مردم درگذر تا خداوند بدين سبب)
.)دور كند

*** 
و نگه داري زبان نيز از مواردي است كه در اين كتاب به آن توصـيه شـده مراقبت از سخن

:است
همي از زبان بد به مردم رسدزبان آورد بر سر مرد بد

)120: 1370ابن ابي الخير،(
نَ اللِّسـانِب«:كه فرمودند)ص(اين بيت يادآور حديثي است از رسول اكرم مـ ».لاء الانسانِ

لهَ الّا الامَر«:و نيز در جاي ديگر فرمودند) 5316: 1377 شهري،ري( لا لَيهم عكَلام ابن آد
نكَرِ ونِ المالنَّهيِ عو عروفجلَّ بِالمزَّوكر االلهِ ع5242: همان(».ذ(

:خوانيم در ستايش درويشي نيز در اين كتاب مي
درويشي اندر گذر روزگاربه

پيمبر نگويي بدان در چه ديد
بمان شادمانه به روزِ شمار
و تنگدستي گزيد كه درويشي

)222: 1370ابن ابي الخير،(
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*** 
. خـوريمي فقر بر مـي به دو نوع ديدگاه قابل تامل در مسأله)ص(در تتبع در احاديث پيامبر

و مي پيامبر، فقري را كه موجب خواري و كفر شود، فقر مذموم و آن را نكـوهش ذلتّ داند
مي مي و را) 4460: 1377ري شهري،(اَلفَقرُ سواد الوجه في الدارينِ: فرمايد كند ؛وآن فقري

.داند كه باعث ارتقاء روحانيت انسان گردد، فقر محمود مي
د ابيات حكيم ايران آن)ص(ارد كه پيـامبر شاه كه در بالا ذكر شد، اشاره به فقر محمود بـه

مي. توصيه فرموده است واحشرني«: فرمايد پيامبر غَنياً، ولا تَوفَّني اَللّهم تَوفِّني الَيك فَقيراً
(4664: همان(»في زمرة المساكينَ يوم القيامة و! خدايا) و مرا فقير بميران توانگر نميرانم

.)فرما روز قيامت در گروه مسكينان محشورم
همين ديدگاه مثبت به فقر محمود در عقايد ايران پيش از اسلام نيـز وجـود دارد، مـثلاً در

كه كتاب مينوي خرد مي پرسيد دانا از مينوي خرد، كه درويشي بهتـر اسـت يـا«: خوانيم
توانگري؟ مينوي خرد پاسخ داد كه درويشي توأم با درستي بهتر است از توانگري از دارايي 

بي ن، چه گفته شده است كه درويشديگرا و و ترين و نواترين كـس، چـون انديشـه گفتـار
و آن را در كار ايزدان دارد، ازهـر كـار كسـي كـه مـردم در جهـان  كردارشان درست باشد

)36: 1385تفضلي،(».كنند، او را هم به حق، بهره اي است مي
ميآز در نكوهش :خوانيم نيز

ز بن اگر تنگدستي نباشد
هر دو به گيتي سرآيد هميكه

دگر گويم از دو يكي برگزين
ميانه تو را خوشتر وخوي خوش
چنان دان كه آز تو آتش بود

و پيشي مكن تو آهنگ بيشي
جهان را پسش ديگر آيد همي
ره آز مسپر تو اي پيش بين
و بلندي مكش منش سوي آز
هميشه درم جوي ناخوش بود

)30: 1370ابن ابي الخير،(
***

ميآز، يكي از خلقيات ناپسند در همه و فرهنگها محسوب آز را زياد جستن،. شودي جوامع
و زياده آز، ذيل كلمه1372دهخدا،( تنگ چشمي جويي، افزون خواهي، طمع، ولع، شره )ي

.اند تعريف كرده
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و بيشتر وي را با صـفت ديـو و طمع ياد شده است داد در اوستا، از آز به عنوان ديو حرص
(مورد خطاب قرار داده است ي ديـو آز چنـين آمـده در بندهشن درباره)99: 1383صفاري،.

و چون نياز را چيزي نرسد، از تـن خـود«: است كه آز ديو، آن است كه هر چيز را بيو بارد
وي خواستهاو، آن دروجي است كه چون همه. خورد ي گيتي را بدو دهنـد، انباشـته نشـود

)100: همان(».سير نگردد
و پندار ايرانيان از آز، بصورت ديو، در كتاب مينوي خرد، آشـكارا قابـل مشـاهده اين تصور

و چيزهاي گيتي برايآبه»: گويد است،آنجا كه مي ز متمايل مباش، تا ديو آز تو را نفريبد،
و چيزهاي مينو تباه نشودتو بي )21: 1385تفضلي،(».مزه

نيدر شاهنامه و اهريمنيي فردوسي :شده است آوردهز، آز به صورت موجودي جاندار
ي جان آهرمن استدلش بردهسوي آز منگر كه او دشمن است

ج1375فردوسي،( ،3:196 (

:نتيجه گيري
و ريشه با توجه به آموزه جستار ذكر شد و اخلاقي كه از بهمن نامه در اين هاي هاي حكمي

و ايراني آن بر كا مياسلامي شاه، شاعري توان نتيجه گرفت كه حكيم ايران ويده گرديد،
و اخلاق گرا كه از سر چشمه و اخلاقيِ اسلامي است متعهد ايراني سيراب-هاي حكمي

و آنها را به خوبي در شعرش بازتاب داده است .گرديده
و اساطيري بهمن نامه نه تنها جاودان كردن حماسههدف او از سرايش منظومه ايراني ها

و اخلاقي سعي در تربيت نفوس است، بلكه درلا به لاي آن اشعار، با ذكر آموزه هاي حكمي
.نيز داشته است
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